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 . مقدمه1

 از، فارسری  زبران  مرتن  در کاررفتره  بره  هرای نحروی  شناسرانه، بره مقولره   سربک  و شناسری زبران ، علمری  نگررش  با ،روزهما

 انديشره و  شردن بره   مرتن و نزديرک   علمری  تفسرير  يرل و زبرانی بره منظورتحل   هرای پديرده  ف رابطرة معنرايی ونحروی   شک

فرهنرگ   از بخرش مهمری   هرا، حامرل  فارسری، منظومره   زبران  نظرم  مترون  شرود. از اسرتفاده مری   خروبی  گويندۀ متن، به باور

بره صرورت فرهنرگ مکتروب      را فرهيختگران تراريخ و فرهنرگ   يرک ملرت هسرتند. ايرن     تراريخی  حماسی، ملی، مذهبی و

 کننرد. مترون  سرينه بره سرينه بره ذهرنِ عمروه جامعره منتقرل مری          فرهنرگ شرفاهی و نقرلِ    طريرق  از جامعره  با ذوق و افرادِ

ظهررر روز دهررم، صرردای پررای آب و قصرره شررهر   »ايررن مقالرره، سرره منظومرره شررعر نررو فارسرری    ادبرری مررورد بحررث در 

 است.  « سنگستان

سی  منظومة شورايی  حما صر  را «دهم روز ظهر» عا ستان(.  ش.گتوند1338-ش.تهران1386) پورامين قي سال   خوز   1365در

-روايی با سرراختار اعلاتن(ف )رکن رمل در قالب شررعرنيمايی، بحر رسرراند. اين منظومه کودکان و نوجوانان به چاپ برای

ست که      شده ا سروده  شان     ظهر در رشادت نوجوانی  گرروايت تصويری،  ست که ناه و ن شورا ا آن کودک به روشنی   روز عا

 د شد.  شهي)ع( ازشهدای نوجوان کربلاست که پدرش نيز در رکاب سيدالشهدا« عمروبن جناده انصاری»يدا نيست.گويا ناه او پ

 او کاشان(.راه نيمارا شناخت و به پيروی از 1307مهر 15 -ش.تهران1359سپهری)  شاعر و نقاش مشهور معاصر، سهراب

آميخته با مضامين و مفاهيم عرفانی و  ديگر برخی آلايش و درساده و بی از اشعاراو برخی پرداخت. زبان شعری سهراب در

آغاز شد. اين شعر « آبپایصدای»منظومه نمادين  با انتشار 1344 نمادهايی است. شهرت سپهری از سال با فلسفی و همراه

ای آميخته عرقسمت نخستين، ش رد: درتوان به دو قسمت تقسيم کبلندرا که کنايه از صدای پای مسافر در سفر زندگی است، می

 پايان شعر، دعوتی نمايد. وقسمت دوه، دستگاه فکری و شعر فلسفی شاعر چهره می در حس، عاطفه و آرمان شاعر است. از

 آن. گيری ازعرفان و بهره است به درک درست

شته   مهدی سفند زاده-ش.تهران 1369 شهريور  4اخوان ثالث )درگذ شهد(. 1307ا شاگردخلفِ       زا ش.م صر و  شاعران معا

ست. او منظومة      شعر  هم در نيما، که شمندی به جای نهاده ا شعر نو، آثار ارز سيک و هم در  سیِ   -تمثيلیکلا شهر    »سيا صة  ق

ويرانی   سخن از شهرِ   اين شعر  سرود. در  1344عاميانه در سال   هایرا با الهاه از قصه « اوستا  اين از»از مجموعة « سنگستان  

روايتِ  سياسی، ه.اميد، در   شعر  است. روايتگر  ها، توفيق نيافتهآن دادن اند و پهلوان به رهايیآن سنگ شده   ساکنان  هک است 

  شررهزاد، به طرزیکبوتر و توصرريف  دو گفتگوی بهبخش  دو در عاميانه زبانِ کنار دراديبانه  زبان تلفيقِ منظومه، با اين قصرره

 د.  پردازخلاقانه می

  . بیان مسأله1.1

دار اهميت خاصی برخور از ها به منظور شناخت بهترِ نقش و کارکرد آنها در زبان فارسیتحليل و واکاوی منظومه که آنجا از

ای هگيرد که درپيوند ميانِ فرايند ساختارزبانی سه منظومه، مؤلفهشکل می مسأله اساسیاين است، براين اساس، اين مقاله، با

 دستوری باور شاعر چگونه است؟ دو نقش انتقال انديشه و در« صفت قيد و» شعر کدامند وظرفيت نحوی و معنايی سبکی

توان به زبان شعری، باور و ها میآناعتقاد شاعر نقش بسزايی دارند، به طوری که با بررسی انتقال انديشه و در «قيد و صفت»

 يافت. دست« صورت سبکی شعر و موضعِ شاعر»مانند  های سبک شعرانديشه شاعر وهمچنين به مؤلفه

 . پیشینه تحقیق2.1

ها، نظريهشناسیسبک»کتابِ  .1 های زير اشاره کرد:های مرتبط با اين تحقيق، به کتب و مقالهتوان به پژوهشاين مقاله می در

گانة آوايی، بلاغی، نحوی، واژگانی و پنج هایعملی، لايه شناسی( که در سبک1391از محمود فتوحی)« هارويکردها و روش
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. 2پردازد. جهيت درلاية نحوی سبک می به اصول مقوله و 299 -248صفحات:  نمايد، درايدئولوژيک را معرفی و بررسی می

، از دهرامی، مهدی« های هنری صفت در ايجاد زبان ادبی، تصويرسازی و کيفيت عاطفه و انديشه در شعر شاملونقش»مقالة 

 در .3 .پردازد(، به تعيين کارکردهای هنری صفت و جايگاه آن در ادبيات و نقش آن در کيفيت عاطفی شعر شاملو می1394)

( 1372حمدی )از بابک ا« ساختار و تاويل متن»توان ازکتاب بينی وی، میرابطه با شيوۀ بيان گوينده و چگونگی انديشه و جهان

های وجهيت بررسی طرحواره»مقالة  .4می ذهن، از راه شناخت روش بيان متون است. ناه برد که مدعی دانستن ساختار کلا

(، به بحث وجهيت در زبان فارسی 1393از زهرا رحمانی پرهيزکار و ارسلان گلفاه )« در زبان فارسی با رويکرد شناختی

(، 1393) از شيما ابراهيمی« توریصادق چوبک بر اساس صدای دس« قفس»نحوی داستان  شناسیسبک»مقالة  .5پردازد. می

باب اين سه منظومه به فراخور موضوع  پردازد. درچوبک می« قفس»صدای دستوری در داستان کوتاه به بررسی مقوله نحوی

بارۀ اين تحقيق، تاکنون پژوهشی که است، اما درهای مختلف نوشته شدهها مقالة پژوهشی در جنبهمحتوای ارزشمند آنها، ده و

ر سه گيری شاعر را دهای عقيدتی، انديشه و جهتهای سبک شعر، شاخصمؤلفه« قيد و صفت»استفاده از نقش دستوری با 

 آب و قصه شهرسنگستان، بررسی کند، صورت نگرفته است.پایمنظومه ارزشمند ادب فارسی: ظهر روز دهم، صدای

  . روش تحقیق3.1

وجهيت در قيد »با استفاده از مقوله « صفت قيد و»بتدا دو نقش دستوری تحليلی، ا-اين پژوهش بر پايه روش توصيفی در

ر بيان د« قيد» ها در سه محور ذيل: نقش نحویهای مختلف متن شعر برای تحليل علمی و دقيق منظومهموقعيت در« و صفت

وع اعرنسبت به موضگيری شبازتاب انديشه و موضع شاعر، ميزان دخالت و موضع در« صفت»ديدگاه سه شاعر، نقش نحوی

گيرد تا مقدار بازتاب انديشه و باور شاعر در متن شعر و ميزان دخالت شعر، درسه منظومه شعر معاصر، مورد بررسی قرارمی

« صورت سبکی شعر و موضعِ شاعر»هایگيری شاعرنسبت به موضوع شعر سنجيده شود. سپس از اين رهگذر مؤلفهو موضع

های ظهر روز دهم ، صدای پای اين مبنا، اين شيوه، به عنوان چارچوب نظری تحقيق قرار گرفته و منظومه بر شود.شناسايی و تعيين می

 اند.آب و قصه شهر سنگستان به عنوان آثار مستقل در ادب فارسی، متن مبنای تحليلِ اين مقاله انتخاب شده

  . مباني نظری تحقیق2

 . لایۀ نحوی1.2

تار رود. ساخها به کار میها و آواهاست که برای ايجاد ارتباط و انتقال پياه ميان انساننشانه ای اززبان، يک نظاه و مجموعه

در بررسی  شناسی وشود که در زباندهی میسازمان نحوی زبانی يک متن، از پيوستگی چند سطح متمايز زبانی مانند واژگانی و

ها شناس با تمرکز بر هر يک از اين لايهکند. سبکای ايفا میههای متمايز در زبان، نقش عمدشناسانه و تحليل بيانسبک

شناسی نحوی، نحوۀ همنشينی واژگان و (. درسبک237: 1391تواند به تفکر غالب گوينده و سبک او دست يابد )فتوحی،می

اها، بانی؛ مانند: آوهای زاين بررسی در لاية نحوی از طريق تحليل صورت»نظم ساختار دستوری متن، اهميت بسياری دارد. 

های دستوری، معانی ضمنی، وجهيت و صدای دستوری و رابطة آن با ديدگاه نويسنده، همچنين وابستگی، ها، ساختواژه

 «گيرد و در کشف پيوند ميان ساختارهای نحوی و معنای سخن، اهميت بسياری داردها شکل میاستقلال، تقابل و تضاد جمله

 (. 89: 1393)درپر،

 ( modality. وجهیت )1.1.2

شناسی مترادف چگونگی وضعيت امور است و امروزه با رويکرد شناسی است که درحوزۀ معنیوجهيت از مفاهيم زبان

يافت. برای توصيف دست توانگوينده می بينیجهان و ذهن بين ارتباط به اثر، يک در آن تبيين شود. باای بررسی میحوزهميان

يا توجيه ادعا يا عقيده در يک متن، نقش وجهيت « واقعيت عاشورا»کس شده دريک اثر ادبی همانند يک واقعيت تاريخی منع
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گيری گوينده در کلاه، نوع رابطة اورا با جهت»وگو مهم است. چنانکه در اين گفت در بازتاب بينش و باور گوينده بسيار

گيری را اين جهت(. »276: 1391)فتوحی،« سازدمینقش بينافردی واجتماعی سخن را برجسته  کند وشنونده تعيين می

« دهندگذار انتقال میهای ارزشوجه، هرگز، فقط، متاسفانه و...( و صفتهيچشک، بهی؛ قيدها مانند )بیابزارهای نحوی متعدد

نو  ظومه شعرالتزاه شاعر را نسبت به موضوع شعرِ سه من« قيد و صفت»(. درپژوهش حاضر، دومتغيرنحوی 89: 1392)درپر،

 سازد.فارسیِ مورد بحث، نمايان می
 

 . نمای کلي سه منظومه شعر نو فارسي2.2
 مايه، ويژگی شاخص و شگرد هنری سه منظومة منتخبتاريخ سرايش، قالب شعر، درون

 مايهدرون قالب شعر هامنظومه رديف
ويژگی 

 شاخص
 شيوه و شگرد هنری

تعداد  

 سطر

1 
ر پوظهر روز دهم قيصر امين

1365 

 -نيمايی

 نوجوانان
 حماسی

 -دينی

 عاشورايی

تصويری  -روايی

 )سينمايی(
 سطر 164

2 
صدای پای آب سهراب 

 1344سپهری 
 نيمايی

نامه زندگی

 )سفرزندگی(
 رمزی

 -مونولوگ درامی

 گفتارنمايشی
 سطر 378

3 
قصه شهر سنگستان اخوان 

 1339ثالث 
 رسط 178 توصيفی -گووگفت سياسی تمثيلی نيمايی

 

 . گزارش سه داستان3.2

 داستانِ ظهر روز دهمگزارش .1.3.2

در غوغای ظهر عاشورا، شور محشر به پا بود. سپاه باطلِ يزيديان ازيک طرف، تشنگی، شدت عطش و سوز گرما از طرفی 

طول  اماه در« ناصرٍِ يَنْصُرُنی هَلْ مِنْ»بود. فرياد کرده بود. سکوت، دشت کربلا را فرو گرفته  را بر ياران اماه تنگ ديگر، عرصه

 گاه اماه بيرون جست و به صدای آشنا پاسخ داد: داشت از خيمه« شورخدا در سر»زمان و مکان پيچيد. ناگهان کودکی که 

 (18: 1373اينک من، ياوری ديگر )امين پور، 

 اه:از شوق جانبازی کودک نه ساله،آسمان، مات و زمين، از اين جسارت، حيران بود. ام 

 گفت تو فرزند آن مردی که لختی پيش» 

 خون او در قلب ميدان ريخت 

 (. 18هديه از سوی شما کافی است )همان:  

 کودک: ]آری[

 پای من در جستجوی جای پای اوست 

 (. 18راه را بايد به پايان برد )همان:  

 اماه:

 (.18ای کودک، مادرت آيا خبر دارد؟ )همان:  

 کودک: آری 

 های خودستمادره با د 

 (.20بر کمر شمشير پيکار مرا بسته است )همان:  
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 خواند: شود و رجز میسپس آماده جنگ می 

 اين منم، تير شهابی روشن و شب سوز

 برسپاه تيرگی پيروز 

 (.23سروره خورشيد، خورشيدِ جهان افروز... )همان:  

کاشت و با رشادت خود، بر دل آهنين مردانگی میاوگرچه کوچک بود اما با شمشير بلندش، در سرزمين کربلا، دانة  

در »دشمن لرزه انداخت و سرانجاه روح بلندش چون مرغی از ميدان به آسمان پر زد و در تاريخ جاودان ماند و امروز او را 

 «.های سرخ بايد جستميان لاله

 . گزارش داستان صدای پای آب 2.3.2

ره بهتر از برگ درخت و دوستانی به روانی آب. از وجود خدا لبريز هستم و اهل کاشانم و ذوق شاعرانه داره. مادری دا

داره و روی به سوی او به نماز کنم. من مسلمان هستم، گل سرخ را عزيز میهای هستی، خدا را حس میدر ذره ذرۀ زيبايی

های بنده و نشانهذکر، احراه می ها در حال طواف وايستم. خدا همه جا با من هست و من هميشه بر لب آب و زير اقاقیمی

 بينم. آفريننده را در آفرينش آشکار می

سازه ای را در قفسی با رنگ میجان از پرندهکنم، پيشة من نقاشی است و گاهگاهی تصويری بیمن در کاشان زندگی می

 شت. دوران کودکی و نوجوانی سپریگذای از کاشان باغی داشتيم که زندگی شيرين ما در آن میفروشم. در محلهو به شما می

و بعد به همه جای دنيا، غمگين و تنها به باغ عرفان قده گذاشتم. علم  شد، بار خود را بستم و به شهر و به مهمانی دنيا رفتم

پرستی زندگی رسم خوشايندی است که زادۀ عشق است و اين عشق« نظر من»در آموختم، تحقيق و تفکر کرده و عشق ورزيده. 

شدنی نيست. زندگی عادت نيست و ترک کردنی و فراموش دارد. زندگی،ای را زنده نگه میت که نسل هر موجود زندهاس

 تپد. می های عمر ما در ضربان دل ماست و ادامه دارد و هست تا زمانی که زمين هست،حاصل ضرب عمر زمين و سال

رج بنهيم و رخصت بدهيم احساس هوايی بخورد، بگذاريم بلوغ هر بياييد با کرامت انسانی به آزادی انسان و احساس او ا

داند آزاد بخواند، آزاد بنويسد و آواز بخواند. برای ای از علوه و فنون که لازه میجا بخواهد و در زير هر درختی و شاخه

 جامه، رفتار و کردار، در انديشه،ايشان اشتغال به هنر موسيقی و هنر نويسندگی و حتی تنهايی و انتخاب آزاد را روا بداريم و 

يبايی گل سرخ ز« راز»های ما بتابد. کار ما نيست که بتوانيم تکلف باشيم. بگذاريم نور خورشيد به خانة ما و نور خدا به دلبی

 ايست که از زيبايی آن لذت ببريم:را بشناسيم بلکه کار ما به گونه

 کار ما شايد اين است 

 قرن که ميان گل نيلوفر و 

 پی آواز حقيقت بدويم 

 (.298-299و جزحق و حقيقت، گوش و هوش به هيچ آواز و صدايی ديگر ندهيم )همان:  

 گزارش داستان شهریارِ شهر سنگستان. 3.3.2

نوازند و اند وهمديگررا میزنند، بر روی درخت سدر کهنسالی نشستهدو کبوتر ماده که همديگر را خواهرجان صدا می

رده راه کگويند. مردی است گممردی در زير درخت، بر پشت خوابيده است. کبوتران سرگذشت او را باز میند. دهتسلی می

بخت داستان اين مرد آواره و شور گويد:. يکی از کبوتران میاش را گرگ خورده، يا بازرگانی کشتی شکستهيا شبانی که گله

ين يا افسون يا تقدير آواره شده، و خال و نگارسيمايش هر يک داغی دراز است، مردی است سرشار از داغ و درد که به نفر

اند و او به ميدان درآمد و ها، شبی به شهرحمله کردهدارد. اين مردی است که دزدان دريايی )استعمارغرب( و کارگزاران آن
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وتران يکی از آن کب شده بودند. مرده سرزمين خود را به پيکار برانگيخت، ولی کسی به ندای او پاسخی نداد؛ زيرا همه سنگ

ت تواند باشد، راه رستگاری او اين اسدهد میپرسد کليدی برای گشودن طلسم اين پهلوان پير هست؟ و ديگری پاسخ میمی

ای روشن، تن شويد و اهورامزدا و ايزدان و امشاسپندان را نيايش که درپس پشت اين کوه، نزديک غاری تاريک در چشمه

يگ از آن چشمه برگيرد و در کنار چاهی آتشی برافروزد و آن هفت ريگ را به ناه و ياد فرشتگان در چاه برد و هفت ر

اده تواند روزگار خود را بيابد؛ زيرا از اسب افتاش بيدار گردد، او میبيندازد، تا از چاه آبی شيرين بجوشد و بخت جوان وخفته

 است نه از اصل.

 گويد: مردی استی خود میهارش کبوتران، اکنون در برابر غار ايستاده و از قصة غصهشود و به سفاپهلوان بيدار می

ها دهد، اما بشارتبودند انجاه میاست. اعمالی را که کبوتران گفتهاش را گرگ خورده، شهرش سنگ شدهورشکسته، گله

اندازد، اما به ياد فرشتگان در چاه می ها را بهاست. ريگآيد. آب چشمه خشکيده، آتش خاموش شدهدرست از آب در نمی

کند، مگر ديگر فروغ ايزدی آتش، کشد. پهلوان مويه میآيد، گويی ديوی در آنجاست و آه میجای آب، دود از چاه بر می

اند؟ مگر ضحاک زنجيرهای خود را گسسته و از دماوند سرازير شده؟ مقدس نيست؟ مگر هفت تن جاويد به خواب رفته

گويد، کند و در تاريکی خلوت آن سخن میاند؟ پهلوان سردر غار میبخش و ساه پهلوان مرده و سنگ شدهنجات مگر پشوتن

نگ و ترک های فرکند و به بازوان شکسته ايزد مهر از ستمگويی مغی است که در آتشگاهی خاموش از بيداد بيگانگان ناله می

دهد: ...آری نيست؟ و ی نيست؟ صدای بازگرديده از درون غار پاسخ میگويد: آيا اميد رستگاربرد، میو تازی شکايت می

 اين پژواک سخن خود اوست.

 . بحث و بررسي3

 . منظومه و گونۀ ادبي فرعي 1.3

ادبيات متشکل از انواع نثر و نظم است. منظومه، يک جريان مستمر در ادبيات فارسی است و با توجه به دوره و اوضاع 

ترين شگردهای هنری برای ايجاد وحدت ساختاری رود. آوردن روايت در شعر، از اصلیتعدد به کار میاجتماعی در معانی م

شعر »واژۀ منظومه را در معنی « فرهنگ ادبيات فارسی»های بلندِ منظوه است. در انواع شعر، از جمله شعر بلند روايی و داستان

های دورۀ معاصر نزديک و با تغيير و تحولات اجتماعی ای منظومهبرد که غالباً به صورت و محتوبه کار می« روايی بلند

گردد که منظومه، اصلاً سخنی است که به نظم آمده باشد و در معنای متداول به نوعی شعر روايی اطلاق می»همسوست. 

 (1356: 1391)شريفی،« تهای آن تعدّد راوی اسمعمولاً داستانی و طولانی است. مانند افسانه، سرودۀ نيما يوشيج و از ويژگی

های شعر. آفرينندۀ اين شود و هم از ويژگیهای داستان استفاده مینوعی از انواع ادبی است که در آن هم از ويژگی»منظومه .

(. با توجه به مطالب گفته شده، تعريف منظومه چنين است: 8: 1380)چناری،« پرداز است و هم شاعرگونة ادبی، هم داستان

 نسبتاً بلندی است که با هدف مشخص، يک يا چند موضوع را به نظم کشيده باشد. شعر روايی 

شناسی ونقدادبی، يکی از اقساه جديد علوه ادبی و يکی هايی از قبيل سبک( در رديف نظاهLiterary Genres) انواع ادبی

بندی آثار ادبی از نظر ماده و صورت بقهاست. موضوع اصلی آن ط (Theory of literature)ها و مباحث نظرية ادبيات از شعبه

 (. 13: 1374های محدود و مشخص است )شميسا، در گروه

 –ارسطو آغاز شد. او ادبيات تخيلی را به سه نوع: حماسی، غنايی و نمايشی« فن الشعر»بندی آثار ادبی، به طور مدون از نوع

ترين بندی عمده(. تا قرن نوزدهم، اعتقاد به اين تقسيم82: 1388تقسيم کرد )زرقانی،  –شامل دو زير شاخة تراژدی و کمدی

های ها و نهضتنظريه اما در قرن نوزدهم و بيستم منتقدان و شاعران با ارائة(، 77: 1381معيار سنجش آثار ادبی بود )دراه، 

واع بندی انالگوی رده« خصيتوضعيت ش»، «خواننده»، «شرايط اجتماعی»، «لحظة تاريخی»جديد و با کانون توجه قرار دادن 
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نويسد می« لحظة تاريخی»(، در ذيل بحث: 1924« )واقعه ادبی»در مقالة « يوری تينياف»ساختند؛ به طوری که ادبی را متحول 

باختين »ای تکاملی و نتيجة تاريخی است و اين همان وضعيت هر نوع ادبی در لحظه تاريخی است و که انواع ادبی خود پديده

بندی، آن را با ديدی اجتماعی در کانون موضوع نوع ادبی و مباحث مربوط به رده« شرايط اجتماعی»، با طرح «دوفو مدو

دانند،؛ يعنی کانون توجه باختين و مدودوف اجتماعی می –دهند و تحول در انواع ادبی را قويّاً تاريخیتاريخ ادبيات قرار می

 (. 81، 83، 88، 89: ،1381است )ر.ک: دراه،  رابطه نوع ادبی با شرايط اجتماعی هر عصر

ای از انطباق با انواع ارسطويی، پاره در، شودمی بندیدسته ظاهری شکل و صورت سنگرش نوعی در شعر فارسی که براسا

ه اين ب ت که با رويکرد تطبيقیسا های مخالف و موافق را در پی دارد. موافقان طرح ارسطويی در ايران، مرحوه بهاراظهارنظر

های اخهاست و زير ش بندی ارسطويی، نوع غنايی را تعريف کردهموضوع نگريسته، جلال همايی نيز پس از اشاره به تقسيم

های قديم و جديد (. حال، با عنايت به تعاريف منظومه85،84: 1388کند )به نقل از زرقانی، آن را در ادب فارسی مشخص می

 در اين مقاله:

و معمولاًدر قالب مثنوی به نقل  های بلند قرارگرفتهقديم )قبل از دوره معاصر(: شعر در خدمت داستان هایالف( منظومه

 الدين اسعدگرگانی و ورقه وگلشاه عيوقی. وقايع پرداخته است؛ مانند: خسرو و شيرين نظامی، ويس ورامين فخر

سنتی، های نيمهاند و معمولاً در قالبمت شعر درآمدههای جديد )دوره معاصر(: عناصر داستانی و روايی به خدب( منظومه

کند؛ مانند: افسانه، سرودۀ نيما نيمايی و شعر نو فارسی همزمان با تغيير و تحولات اجتماعی، نظرگاه شاعر را منعکس می

 پور و ... . يوشيج، صدای پای آبِ سهراب سپهری، ظهر روز دهمِ قيصر امين

د داشته های جديگيری منظومههای سياسی و اجتماعی را که تأثيری مستقيم بر شکلگرگونیتوان نقش موثر زمان و دمی

 «گرايی وآرزومندی، مرگ انديشیای بيان احساس، آرمانگونه»است، در اين آثار ادبی ديد و بعد از اين با توجه به کاربرد: 

های ادب معاصر، ای تازه از ادب غنايی، مانند منظومهه( در سراسر ادب معاصر، شاهد آفرينش گونه 436: 1394)مدرس زاده،

( subgenreرا، زيرنوع ) توان بابی تازه به آن گشود و منظومههای معاصر میخواهيم بود. براين اساس به دليل نو بودن منظومه

 .و از متفرعات نوع ادبی غنايی به شمارآورد

 «قید و صفت». ظرفیت نحوی و معنایي2.3

گويند که مفهومی به مفهوه فعل )زمان، مکان، چگونگی، حالت، ه، ترکيب يا گروهی ازکلمات معنادار میبه کلم« قید»

ای است که مهقيد کل»نويسد: افزايد. فرشيدورد در تعريف قيد میمقدار، سبب...( يا صفت )يا گروه وصفی( يا قيدی ديگر می

يا قيدی يا فعلی و يا هر کلمه ديگری به جز اسم و جانشين اسم مضمون جمله يا فعل يا صفت يا قيد ديگر يا گروه وصفی 

که  ای، يکی از ابزارهای نحویشناسی لايه(. در سبک 459: 1382)فرشيدورد،« را مقيد کند و چيزی به معنای آن بيفزايد

و  دهندر نشان میهستند. قيدها شدت و ضعف ديدگاه گوينده را نسبت به موضوع شع« قيدها»دهند، وجهيت را انتقال می

برد و توان به صورت سبکی گوينده پیکنند. از طريق بررسی قيدها میميزان وابستگی او را به عقايد و ايدئولوژی بيان می

 (. 289: 1391)فتوحی،« گرايی و منطقی بودن يا آرمان گرايی و احساساتی بودن سبک گوينده را بازشناسی کردميزان واقع»

رساند. صفت در حالت و مقدار و شماره يا يکی از چگونگی اسم را می»ارت معناداری است که: کلمه يا عب ،«صفت»

شود: يک بار به عنوان يکی از انواع هفتگانه کلمه... بار ديگر به عنوان يکی از دستور زبان از دو ديدگاه جداگانه بررسی می

در تفسير « صفت»نايی سپس نحوی توجه کرده است و(. انوری، ابتدا به عامل مع19-18: 1379)انوری،« اجزای جمله

شود، آن جا که اين توضيح بيانگر ديدگاه و قضاوت نويسنده دربارۀ توضيحی است که دربارۀ اسم داده می»شناسانة متن، سبک
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يک موضوع باشد حاوی وجهيت است. درجه وجهيت در صفت و قيد با کمک عناصر دستوری ديگر افزايش و يا کاهش 

 (.290-291: 1391)فتوحی،« کندگيری قوی و ضعيف گوينده را دربارۀ موضوع تعيين میابد و موضعيمی

کند آيد و وابستة اسم است، قيد چگونگی روی دادن فعل را بيان میهمچنانکه صفت برای بيان حالت يا چگونگی اسم می»

ه بيان چگونگی انجاه گرفتن فعل نيز به کار رود ک ها ممکن است برایوابسته است. در فارسی بسياری از صفت« فعل»و به 

کلمة خوب قيد است و وابسته است به فعل « شاگرد بايد خوب درس بخواند»شود. در جملة خوانده می« قيد» در اين حال 

، پس «شاگرد»صفت است و وابسته به کلمة « خوب»کلمة « معلم از شاگردِ خوب راضی است»درس خواندن. اما در جملة 

« ستا« قيد»است و اگر دربيان چگونگی فعل به کار برود « صفت»ای که معنی دارد اگر چگونگی اسم را بيان کند لمهک

 (. 70: 1363)خانلری،

هد دها و فضای حاکم بر متن، هم انديشه و باور شاعر را بازتاب میضمن توصيف شخصيت« قيد وصفت»درمجموع، 

های گذار در کلاه، بار معنايی خاصی به صورتهای ارزشمندی از قيدها و صفترهکند. و بهوهم موضع شاعر را بيان می

های فردی و اجتماعی گوينده پيرامون مسائل مختلف فردی، سياسی، ها و يا نگرشبخشد که عمدتاً حامل پياهزبان می

. برای مثال سياوش کسرايی در کندگيری قوی و ضعيف گوينده را دربارۀ موضوع تعيين میاجتماعی، فرهنگی است وموضع

( با استفاده 113: 1387)کسرايی،« رفتندهای استواری را که سوی نيستی مردانه میطنين گاه»منظومة آرش کمانگير در جملة 

حرکت « مردانه و آگاهانه(: »» 259: 1387)فرشيد ورد،« پسونددار مشترک با صفت»و تأکيد آن با دو قيد « استوار»از صفت 

سازد و شدت باور و دخالت آشکار خود را نسبت به تصميم آگاهانة آرش، برای پرتاب ی استوار آرش را برجسته میهاگاه

 پور در منظومة ظهر روز دهم:دارد. و قيصر امينتير و جان فدا کردن در راه وطن، ابرازمی

 باغ گل لب تشنه و تنهاست 

 (،33: 1373عشق اما همچنان با ماست )امين پور،  

نگرد و ، به واقعه کربلا، بسيار عميق، دقيق و انديشمندانه می«همچنان»و قيد « لب تشنه و تنها»های مسند با آوردن نقش 

 سخت پايبند است. )ع( به آن مکتب پايدارِعشق و ايثارِ اماه حسين

 در بیان دیدگاه شاعر« قید». نقش نحوی 3.3

لا، لبيک کربای از واقعة عظيم، با کاربرد چهل مورد قيد، به توصيف گوشهدرمتن شعر منظومة ظهر روز دهم، قيصرامين پور

پردازد و ميزان وابستگی خود به ايدئولوژی مطرح در شعر طلبی او در روز عاشورا میکودک نه ساله به فرمان اماه و شهادت

را در « ی کودک نوجوان در راه اماهطلبورزيدن و شهادت عشق پايدار، رشادت»و شدت باور خود را نسبت به موضوع شعر؛ 

 دهد:سه موقعيت نشان می

 الف: تعیین مرز حق و باطل

ه و با گيری کردجهتنسبت به دو گروه دوست و دشمن، « انبوه ≠بسيار، کم ≠اندک»شاعربا استفاده از نوع واژگانی قيد 

 پردازد و موضع خود را ازسپاه اماه حسينروز عاشورا میتعيين مرز ميان دو سپاه حق و باطل، به صف بندی و رويارويی دو لشگر، در 
 کند:در لاية واژگان و تعابير ساده کودکانه بيان می )ع(

 
 

 واژگان و تعابير شاعر نسبت به سپاه باطل )لشکر يزيديان( ع()ها و تعابير شاعرنسبت به سپاه حق )اماه حسين واژه

 دوستان،          

 اندک            

 رف، کم بود و تنها بوداين ط

 اين طرف، کم بود، اما عشق با ما بود.

 دشمنان،                         

 بسيار                           
 

 آن طرف، انبوه دشمن / غرق در فولاد و آهن بود         
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 ب: نمایش اراده بزرگ و مقام والای کودک

کودک  احوالِ ورود و خروج« برسپاه تيرگی پيروز»و « کودکی تنها به ميدان رفت»ای در بنده« تنها و پيروز»کاربرد دو قيدِ 

من برای کودک، تنهايی او را در برابر آن همه سپاه تيرگی دش« تنها»کشد و تکرار چهار مرتبه قيد را به ميدان نبرد به تصوير می

طراب و دلهره هستند تا چه رسد به نوجوان نه ساله، اما گذارد که حتی آسمان و زمين از آن واقعة عظيم، در اضبه نمايش می

يری گورزد. شاعر با موضعايستد و رشادت میاين دلاور مرد کوچک، در پاسخ به ندای امامش با شجاعت در برابر دشمن می

يدان او در م نهد. نخست به توصيف رشادتقوی، اين ايستادگی و رشادت را که برخاسته از اراده بزرگ کودک است، ارج می

 پردازد:نبرد می

 کودک ما، با دل صد مرد 

 تيغ را ناگه فرود آورد 

 و سواران را ز روی زين بر زمين انداخت  

 (.27ای در قلب آهنين انداخت... )همان: لرزه 

ا ی که تکند به طوربرد، به حدی که در امر آموزش ساختارشکنی میبالا می )ع(سپس مقاه او را در مکتب اماه حسين  

 آموزد.، در دل ميدان به پيران درس می«اينک اين کودک»اما امروز، « دادندکودکان را درس می»ديروز، پيران 

 ج: تثبیت عشق پایدار

ياران با وفای  و )ع(تاريخ، برگرفته ازمکتب پايدارِعشق و ايثارِ آقا اماه حسين در جاودانگی تا رشادت قصة از بخش کثيری 

 ، بر آن عشق، پايبند و پايدار است:«همچنان»های پرپرشده، بسيار دارد. شاعر با آوردن قيد ها و داغ گل، سختیاوست. اين راه

 باغ گل لب تشنه و تنهاست

 (.33)همان: « عشق اما همچنان با ماست 

زمان  با آوردن قيدهایاز آنجا که نوع نگاه و باور اعتقادی شاعر، به قضية کربلا بسيار عميق، دقيق و انديشمندانه است، 

کند و معتقد است گيری قوی میهای ريخته شده در روز عاشورا، موضعدر برابر خون« های گذشتهامروز، هنوز، تا ابد، سال»

 هميشة تاريخ جريان خواهد داشت:تا ابد و تا « مبارزه و قياه عليه باطل»به تأسی از سالار و سرور شهيدان، اين 

 آيدباد میبوی خون او هنوز در 

 (.32ماند )همان: داستانش تا ابد در ياد می 

ز ا« بد نيست، تکه نانی، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی»، سهراب سپهری، به کمک قيدهای «صدای پای آب»در منظومة 

 گويد و با قيدهای مکانِ:سخن می« دوستان -مادر»دارايی ارزشمند خود چون 

 بوها، پای آن کاج بلندلای اين شب 

 (272روی آگاهی آب، روی قانون گياه )همان: 

کند. خدايی که همه جا با اوست و کعبة او نيز همه جای های جهان هستی اشاره میبه شناخت خدا و آفريننده زيبايی 

 کند:به اين مطلب اشاره می« باغ به باغ، شهر به شهر»دنياست. او با کاربرد قيدهای 

 اه مثل نسيمکعبه 

 به باغ رود باغمی 

 (.273رود شهر به شهر )همان: می 

 و با قيد: 
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 ها، پشت دو برفپشتِ دو بار آمدن چلچله 

 پشت دو خوابيدن، در مهتابی 

 هاپشت زمان 

کند. او مجلس ترحيم پدر و سنگينی غم او را که دو سال پيش اتفاق افتاده است و گويی پشت او را شکسته است ياد می

گذارد. افتد. آن را پشت سر میمیبه ياد زندگی توأه با بازی و شادی و آزادی دوران کودکی « وقتدر آن »با آوردن قيد 

 رود:بار خود را بسته،  به شهر می« کمپاورچين، پاورچين / کم»

 هاطفل پاورچين پاورچين، دور شد کم کم در کوچه سنجاقک 

 (.276بار خود را بستم، رفتم از شهر خيالات سبک بيرون )همان: 

آموزد و چيزهای زيادی روی های بسياری میها و تجربهکند، آموزهشاعر از کاشان به تهران و بعد به همه جای دنيا سفر می

ت بار، اين امر به بسامد هف« پشت سر»شود. او با تکرار قيد نفی می« پشت سر»بيند. در باور سهراب سپهری نگاه کردن به زمين می

های سبز صنوبر پشت سر نيست فضايی زنده، پشت سر پنجره»انديشد: به آينده و فتح و پيروزی در زندگی می ورزد ورا تأکيد می

 (.295)همان: « پشت سر خستگی تاريخ است بسته است،

ت در دو موضع، اعتقاد خود را نسب« قيد حالت و قيد فعل»با استفاده از « قصة شهر سنگستان»مهدی اخوان ثالث در منظومه 

وصيف را اين چنين ت« شهزاده»، اوضاع آشفته و پريشان «قيد حالت»کند. شاعر به کمک ه شهريار شهر سنگستان، بيان میب

)اخوان « زد بازخاست، گريان نعره میافتاد و بر میگشت، میها میپريشان روز مسکين، تيغ در دستش، ميان سنگ»کند: می

که هنوز در انتظار اميد رستگاری و نجات از وضع نامناسب موجود « غار»با « هزادهش»گويی نمايشی (. و در تک20: 1370ثالث

 است، با کاربرد قيد فعل:

 ناليد ها را زار میغمان قرن 

 (. 25کرد )همان:گشت و صدا میآوای او در غار میحزين

برای شهزاده، با وجود غلبه « نه و گرياندليرا»دهد. شاعر با آوردن قيدهای حالت و فعل نهايت غم و اندوه او را نشان می 

آور بر متن شعر، باورمندانه و با موضع آشکار، بر اين موضوع تأکيد دارد تا با بيان سرگذشت فضای عاطفی، احساسی و دلهره

 واقعی يک زندگی، صلابت، غرور شاهی و فرماندهی شهزاده را برجسته نمايد:

 غوغايی بلی، دزدان دريايی و قوه جادوان و خيل 

 به شهرش حمله آوردند  

 زد بر شهر:و او مانند سردار دليری نعره می 

 دليران من، ای شيران» 

 (.20ها گفت، اما پاسخی نشنفت )همان:و بسياری دليرانه سخن

 در بازتاب اندیشه و موضع شاعر « صفت». نقش نحوی4.3

مورد نقش  41کند، کاربرد بندی میمحتوای اين منظومه را آذينآنچه به عنوان ابزار نحوی، صورت و « ظهر روز دهم»درمنظومه 

و اعتقاد  دهدبازتاب مینسبت به موضوع شعر و واقعة کربلا، شاعر را گيری جهتدر لايه لاية متن شعر، ذوق،  دستوری صفت است. که

کودک  طلبیها و شهادتبا تصويرسازی رشادتضمن توصيف ظهر روز عاشورا، سازد. شاعرشاعر را با لحن غرور آميزِ مذهبی، نمايان می

ر ميدان، و کودک دلاورِ د )ع(گمناه و تزيين گفتگوی اماه با کودک، زيبايی عقيده و عمق باورخود را نسبت به واقعة کربلا، اماه حسين 

 سازد. برجسته و آشکار می
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، «اين صدا از ماست»، «از ما»ستوری متمم و نقش د« ستزهرا زادۀاين صدای  آشنا،صدای »هايی چون آوردن صفت با وا

گيری و دخالت کند. سپس اوج جهتآشکار می )ع(خود را نسبت به خاندان اهل بيت ولايیداری و موضع نخست، جانب

لرزه « دشمن آهنينهایقلب»آشکار خود را از دلاور مرد کوچک، که در برابردشمن، با دلاوری و مردانگی ايستاد و در 

 کند:ر دو موضع به خوبی بيان میانداخت، د

 در معرفی و رجزخوانی کودک: الف:

 اين منم، تير شهابی روشن و شب سوز 

 (23بر سپاه تيرگی پيروز )همان:  

 درابراز خشم کودک بر لشگريان يزيد: ب:

 دوختهايش را به آن سوی سپاه تيرگی میچشم 

 برق تيغ آبدار من

 .(23-24آتشی در خرمن دشمن )همان:  

برای خونِ آن کودک، باور عميق خود را نسبت به « پاک»و صفتِ « کودک»برای « پيروز»و در پايان، با اختصاص صفت 

کند و سخت معتقد است، اين رفتار پيروزمندانة کودک و پاکی خونی که در راه دفاع از امامش ريخته شده است، آشکارمی

و  (32)همان: « های گل جاری استخون او امروز در رگ»نمانده بلکه جهش باز ها از حرکت و شهادت طلبی، در طول سال

 اثرات مثبت بسياری خواهد داشت:

 ها خواهد بود:ها در طول دورانباعث بيداری انسان الف:

 (.32خون او در نبض بيداری است )همان:  

 ب: در جان طبيعت چون يک نماد جاری خواهد شد:

 خون او در آسمان پيداست  

 (.33او در سرخی رنگين کمان پيداست )همان: خون  

 چراغ راه آيندگان است: ج:

 (.33های سرخ بايد جست )همان: اين زمان او را در ميان لاله 

با کاربرد صفات متعدد، ذوق، باور، انديشه و موضع خود را نسبت به موضوع « صدای پای آب»سهراب سپهری در منظومة 

ها را برد و آنناه می« دوستان»از نعمت « مادر»کند. او با بر شمردن موهبت الهی به ناه میبيان « زندگی، هستی و مرگ»شعر

ادتی خوشبختی و سع« دايرۀ سبز سعادت»در ترکيب « سبز»سازد. اوبا آوردن صفت همانند می« آب روان»در پاکی و روانی با 

 پردازد:وصيف آن میکه با تماه وجود روزگاران خوش کودکی را حس کرده، شاعرانه به ت

 باغ ما شايد، قوسی از دايرۀ سبز سعادت بود

 جويده در خوابميوه کال خدا را آن روز، می 

 خوردهفلسفه می آب بی 

 (.275چيده )همان: دانش میتوت بی 

ع بيت موضوبيند و آنچه به جذاشاعر در سفر دور و دراز خود از کاشان تا باغ عرفان، در روی زمين چيزهای بسياری می

اکم سازند و فضای حگيری و باور او را برجسته میهای متعدد، موضعافزايد، خيالات شاعرانة اوست که با کاربرد صفتمی

با « يز سؤالای لبرسر بالين فقيهی نوميد، کوزه»کند. مثلاً در بند شعر بر متن را گاه خشک و شکننده و گاه لطيف و نازک می
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به فقيه نااميدی که به جای ايمان، به سوی شک و ترديد کشيده شده است، موضع خشم و ناراحتی « دنومي»استفاده از صفت 

خوشايند، »دارد. و با آوردن صفات هايشان سودمند نيست، ابراز میای که باورمند نيستند و خواندهخود را نسبت به افراد جامعه

 شود: طافت طبع شاعر در فضای پر از صميميت و محبت نمايان می، اوج خيال و ل«زندگی»برای امر « غريب، ساده و يکسان

 زندگی رسم خوشايندی است»

 زندگی حس غريبی است که يک مرغ مهاجر دارد

 (. 289-290-291)همان: « ساده و يکسان نفس هاست« هندسه»زندگی  

، «شهزاده»ضمن توصيف جان خستة مهدی اخوان ثالث، با طرح قصة شهر سنگستان، سعی می کند با کاربرد صفات متعدد، 

بکشد. او از زبان خود و از زبان دو کبوتر و گاه از زبان  را به تصوير -1344سال -آل ديروز و متزلزل امروزسيمای ايران ايده

گيرد تا حال نزار و نااميد شهريار شهر به خوبی کمک می« اين»و صفت اشارۀ « مسند»مخالفان شهزاده، از نقش دستوری 

 کند: گستان را ترسيم میسن
 

 مسندالیه صفت اشاره مسند

 تيپای بيچاره اين بیداد -1

 گردپريشان اين یکي آواره -2

 گمناه گردآلود اين کي -3
 

 رود:کار میاين شيوه برای تصوير سيمای گذشته و حال ايران نيز به
 

 تصوير ويران شده حال شهر حال خوش گذشته ايران

 فعل ربطی مسند مسنداليه عل ربطیف مسند مسنداليه

 است آبادآشيانی نفرتننگ آن شهر بود شبچراغ روزگاران سنگستان گمنامش

 

 است.« آبادآشيانی نفرتننگ( » 1344بود، امروز)« شبچراغ روزگاران»ايران که در گذشته 
 

 گیری شاعر نسبت به موضوع شعر. میزان دخالت و موضع5.3

در بيان کيفيت موضوع شعر، هم موضع آشکار دارد، هم پنهان. در واقع نوع « قصة شهر سنگستان» مهدی اخوان ثالث در

نگاه او نسبت به موضوع شعر، دو سطحی است. او در يک سطح با دخالت آشکار، نسبت به وضعيت ايران و احوال پريشان 

وز وايران دچار مسائل سياسی شدۀ امروز و بيگانه با آل ديرگيرد و باور و اعتقاد خود را دربارۀ ايران ايدهشهزاده، موضع می

« فتص»به کمک نقش دستوری  -که هنوز در انتظار رهايی خود و شهرش است-گذشتة خود، و همين طور شهريار سنگستان 

کند و درسطحی ديگر، موضع پنهان خود را در پس زبان نمادين شعر، نسبت به بيان واقعيت يک زندگی نشان می بيان می

شهزاده با  -گويیدر تک»و « دو کبوتر»کند و از زبان در متن حوادث داستان حرکت می دهد. آنگاه که به عنوان دانای کل،

به  کسمرد و از شهر سنگستانش که مورد حملة دزدان دريايی قرار گرفته و هيچگرد و آوارهاز شهزاده بيچاره و پريشان« غار

گويد؛ در واقع به زبان رمز و اشاره از شخصيت و زندگی سياسی دکتر مصدق و موقعيت خيزد، سخن میکمک و ياريش برنمی

به ايران  1332ها در فضای سياسی اجتماعی آشفته سالزند که استعمارگران غرب و کارگزاران آنجغرافيايی ايران حرف می

 تاختند و نفت و فرهنگ ايران را غارت کردند.

هم موضع آشکار دارد و هم موضع پنهان. او نيز مانند « زندگی، هستی و مرگ»ع شعر؛ سهراب سپهری نيز نسبت به موضو

اخوان ثالث، با نگاه دو سطحی، در يک سطح با دخالت پنهان، ديدگاه خود را نسبت به امر زندگی و مرگ، در چند موقعيت 
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نوع نگاه به زندگی و حرکت در سمت و های شاعرانة خود را جهت تحول در کند و توصيهو موتيف به زبان شعر تکرار می

 هايی ازاين باور، زندگی کرد:توان در بافت کلاه او با نمونهسازد. چنانچه میسوی نور و روشنايی، آشکار می

 است و عظمت آن در سادگی آن است.  ایزندگی کردن يک امر ساده .1

 ا ابديت جاريست. مرگ و زندگی دو روی يک سکه هستند؛ تا مرگ هست زندگی نيز ت .2

زندگی توأه با شادی و آزادی همانند دوران کودکی خوش است. و در زندگی بايد به لحظة آينده توجه کرد و از نگاه  .3

 کردن به پشت سر، بايد پرهيز کرد. 

 توصيه و دعوت به تغيير مثبت و حرکت در جهت نور و روشنايی و پرهيز از روزمرگی و عادت. .4

 کند که درموضوعات زير نمود بيشتری دارد:با دخالت آشکار، نظر خود را بيان می و در سطحی ديگر

اشاره مستقيم به دين و خانواده هنرمند  .3های خود؛ افتخار به داشته .2توصيف اوضاع و احوال خود در زمان حال؛  .1

 افزايش حس قوی ادراک نسبت به جهان طبيعت. .4خود؛ 

دن و ورزيعشق پايدار، رشادت »سطحی با موضعی آشکار، نسبت به موضوع شعر شی تکپور، با نگراما قيصر امين

گيری قوی به بيان واقعة عظيم کربلا يک باور عميق دارد. او با دخالت آشکار و موضع« طلبی کودک نوجوان در راه اماهشهادت

شود آموز صد مدرس میکه کودکی خرد، مسأله پردازد که شامل مفاهيمی است؛ چون: جاودانگی عشق، بزرگی مکتب عاشورامی

 و نهضت بلند عاشورا نقطة آغاز دارد، اما نقطه پايان ندارد.
 

 گیری. نتیجه4

( subgenre) توان زيرنوعانديشی، میگرايی، آرزومندی و مرگهای ادب معاصر را با توجه به بيان احساس، آرمانمنظومه

کارگيری قيدها در متن شعر سه منظومه شعر معاصر، ضمن بازنمايی ر آورد. نوع و طرز بهو از متفرعات نوع ادبی غنايی به شما

گرای شاعر، صورت گرا و واقعهای آرمانمذهبی و زندگی فردی، انديشه -ميزان دلبستگی و علاقة شاعر به بيان وقايع تاريخی

گرا و هم هم واقع»ی پای آب و ظهرروزدهم، صورت سبکی شعر در دو منظومة صدا کند.را نيز تعيين می او سبکی شعر

است. نوع و شيوۀ استفاده از صفات در بافت شعر، ميزان « گراواقع»است، اما در منظومه قصه شهر سنگستان، صرفاً « عاطفی

صه ق»دهد. مهدی اخوان ثالث در بيان کيفيت موضوع شعر گيری شاعر را نسبت به موضوع شعر نشان میدخالت و جهت

نگاه دوسطحی دارند؛ يعنی هم موضعِ آشکار دارند هم پنهان. اما نوع « صدای پای آب»سنگستان و سهراب سپهری در شهر 

 يک نگاه تک سطحی است و يک موضع آشکار دارد.« ظهر روز دهم»پور نسبت به موضوع شعر نگاه قيصر امين
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